
ياسلاماتيخداوند در الهيريرناپذييتغنيبراه
 30/04/1395 تاريخ تأييد: 23/01/1395 تاريخ دريافت:

*فر سعيد متقي ____________________________________________________________________

 **احمدآبادي حسن محمدي

 چكيده
پايتعـاليبـاريخداوند از صفات اصـليريرناپذييتغ از صـفاتيارياثبـات بسـهيـو
آن بودن رحادثيغيمبدأ هستيژگيونينخستياست. در متون كلامگريد است كه

تغيهـا اند. اسـتدلال گرفتهجهينت نبودنريرا از متغ رايريناپـذريي ـممكـن بـر خداونـد
طر توانيم كـهياهي ـالوجود نشان داد. صفات ثبوت واجبهيو سلبهيصفات ثبوتقياز

تغقياز طر مـ واجـبيريناپـذرييآنها از عبـارت شـوديالوجـود اثبـات وتي ـاتم انـد
و صفات،ت،ينامحدودت،يخالق قه،يالحقطيبس وجوب وجود،ت،ياكمل اتحاد ذات

غ يريرناپذييتغنيكه مقدمه براهياهيصفات سلبني. همچنبودن متحركريو محرك
م از عبارت رند،يگيواجب قرار نفينف اند و مكان، نفـيحدوث، يحركت در زمان
نفيحركت به سو نفيشر، نفيكثرت، يو خـارجيسبب داخلينفت،يماهيقوه،

نفميتقسيو نف فايو اسـت كـه بـر حسـب نـوعنيـانيبـراهكي ـتفكدهي ـموضوع.
تغ مقدمات به ايرييكاررفته در استدلال، نوع نفزكه متفـاوتزيـن شـوديمـيواجب

اراده، رات،ي ـهمچون علم بـه متغيصفات،ياتيدر متون الهگريديخواهد بود. از سو
و غضب، نس و لذت، ان،يرضا و تكلم،يخلقت زمانمند، استجابت دعا عشق بندگان

تغيبرا ازيريرناپذييواجب نقل شده كه با خداند ناسازگار اسـت. پاسـخ هـر كـدام
بهياشكالات در جا تغآياما پاسخ اجمال شود؛يمانيبليتفص خود دررين است كه

 Email: saeed.2264@yahoo.com.دانشگاه باقرالعلوميرشته فلسفه اسلاميدكتريدانشجو*
  Email: mohamadi77@gmail.com.واحد نراقيگروه معارف دانشگاه آزاد اسلاميعلمتئيهعضو **
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و صفات فعل و مقصود از اضافات همان فعل بهياضافات است نه در ذات اوست كه
تغيمانعنيمخلوقات حادث منتسب است؛ بنابرا و صفات فعلـرياز حدوث يدر فعل

ايو و از تغنيوجود ندارد لازريامور، .ديآينممدر ذات
يخداونـد، عـدم زمانمنـديريناپـذ خداونـد، انفعـاليريرناپـذييتغ: واژگان كليدي

نفيخداوند، عدم مكانمند  قوه در خداوند.يخداوند، عدم حركت در خداوند،
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 مقدمه

و اله به واجبريتعب در،ياسلاماتيالوجود در حكمت مستلزم اثبـات دو نـوع صـفات
انـد از تمـام عبـارتهيـ. صـفات ثبوتهيو صفات سـلبهيمورد خداوند است: صفات ثبوت

و صـفات كه واجبيو مثبتيصفات كمال و اشـرف در خـود دارد الوجود به نحو اتـم
دلياز صفاتهيسلب و رفـع خداونـد واجـبازنقصـانلي ـهستند كه بـه الوجـود سـلب
، 1421(حمود، الوجود است واجبيبه صفات ثبوتهي. البته برگشت صفات سلبشوديم
ص1ج تغ236،  دانسـتيتعاليبارهياز صفات سلبيكيديبازيخداوند رانيريرناپذيي).

ج1411،ي(شرف ص1، را343، خداونـد را در شـماريريرناپذييتغيكلامجي)؛ اما كتب
نيصفات سلب جا اند، اوردهياو ن«آن از عنوانيبلكه به »سـتيخداونـد محـل حـوادث

دل استفاده كرده الياند.  ـبر امتناع حلول حـوادث در او تغني وريي ـاسـت كـه منجـر بـه
شديريرپذيتأث حل ذات حق خواهد ص1426،ي(علامه ص1365و 155، شـبر،/136،

ص1424 ص1428،يسبحان/60، تغ)؛139، يخداونـد از صـفات اصـليريرناپـذييلذا
پايتعاليبار بسهيو ديارياثبات اثبـات وجـوديمتكلمـان بـرا اسـت. گـرياز صـفات

پدريي ـخداوند ابتدا تغ آنو را مطـرح كـرده هـادهيـو تحـول در آن را نشـانه حـدوث
«شمارنديم و هر متغريعالم متغ: و چـون هـر حـادثيرياست  ازمنـدينيحادث اسـت

ازيپرهيو برا» دارديمحدث عالممحدث است پس يسلسـله بـه محـدثنياز تسلسل،
آن بودن رحادثيغيمبدأ هستيژگيوني. پس نخستشوديميحادث منتهريغ است كـه

كو اند گرفتهجهينت رنبودنيرا از متغ ص1391ن،يي(ر.ك: ال. سو96، يحتـ گر،يدي). از
و قـوهتيدر مجرداتحادث كه فعل (ر.ك:ابـدييراه نمـرييـتغ،ندارنـديا محـض بـوده

ج1981،يرازيش ص3، ا59-60، و دلني) دللينه به تجـرد آنـانلي ـحدوث، بلكه بـه
تغگفدياست؛ لذا با نر،يت ملاك ا ست؛يحدوث مطلق بود، مجـردات گونهنيچون اگر

ن فكهيدرحال بودند؛يمريمتغديبازيحادث دررييـتغياسـلام لسـوفانيبنابر نظر اغلـب
قد-از مجرداتكيچيه و از-مياعم از حادث راه ندارد؛ هرچند ممكـن اسـت بتـوان

(ر.ك: كـامران ملاصـدرايحركت جوهريمبان ،يحركـت در مجـردات را اثبـات كـرد
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ص1392 تغديباني)؛ بنابرا5-29، قريملاك  ـماددي ـرا حـدوث بـا اتي  ـدانسـت؛اما ني
چراكـه او نـه كند؛ينم جادياياشكالدالوجو واجبيريرناپذييتغنيمطلب در مورد براه
و نه ماد طر؛يحادث است طرو لوازتيمادينافنيبراهقيلذا هم از و هم از قيـم آن

مينفنيبراه و لوازم آن در خداوند نتيريرناپذييتغ توانيحدوث  گرفت.جهياو را
بـودن ذات خداونـد متعـال الوجود لازمه واجبهيوسلبهيتمام صفات ثبوت ازآنجاكه

نيريرناپذيياست، تغ طرزيخداوند را يو هـم از راه لـوازم اثبـاتيلـوازم سـلبقيهم از
م واجب ا توانيالوجود منيثابت كرد. ممكـن بـريهـا تمـام اسـتدلال كوشـدينوشتار

.ديمانريخداوند را تقريريناپذرييتغ

يشناس مفهوم

ريتغ)الف

چ شدنليعبارت است از تبدريتغيفارابنظر از چيزي ـهر تغگـريدزي ـبـه از اعـمريـ.
م ماي شوديحوادث است؛ مانند آنجا كه گرم سرد و ماننـد آنجـا كـه گـردديسرد گرم

مايكوتاه بلند حاي شوديبلند كوتاه ح واني ـآنجا كه مثلث مربع، نطفه، وتيـم وان،يـو
و ساكن، متحر ج1373،ي(ابوالبركات بغداد شوديمكمتحرك ساكن ص2، تغ160، ري)

شيبه معنا ،ينو(التهـا است كه قبـل از آن بـر آن حـال نبـوده اسـتيبه حالءيبودن
ج1996 ص1، ر.ك: جرجان489، ص1370،ي/ ن28، زي ـ). از تبدل صفات بـر موصـوف
ج1412(اخـوان الصـفاء، شـده اسـتري ـتعبريبه تغ ص2، ر.ك: جهـام13، ، 1998،ي/
تغزينيانواعريتغيبرا).967ص كه در جوهر اتفاق افتـد، كـونيريذكر شده است. به

م و فساد مطلق گفته كيريتغ شود؛يمطلق مـفي ـكـه در اسـتحاله گفتـه افتـدياتفـاق
م شود؛يم م دهد،يآنكه در كم رخ و نقص تغريتغ نامند؛ينمو و درري ـدر مكان انتقـال

م ج1414 با،ي(صل شوديزمان تتابع گفته ص1، تغ)؛312، شريياگر  دفعـهكيءيدر ذات
بهيآن دفعريرخ دهد، تغ و اگر گجيتدر است ،ي(راز اسـتيجيتدرريتغ رد،يصورت

ج1373 ص2، تغياز كلماتيكي).135، است كـه بـه»رورتيص«استريكه مرادف با
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شيمعنا دياز حالءيانتقال دياز زمانايگريبه حال ازگريبه زمان است؛ مانند انتقـال
ج1414 با،ي(صل وجود بالقوه به وجود بالفعل ص1، ،748.(

 ) انفعالب

شـيئتيهيبه معنا انفعال رويكـه فعلـيئياست كه در آن، مـيبـر  رد،يـگيآن انجـام
شيرايپذ ص1377رشد،(ابن فاعل گرددءيفعل انفعـال غالبـاً نـزد حكمـا بـه).639،

(ر.ك: خـوارزميمعنا ص1993،يقبول اثر از مؤثر آمده است ، 1996،ي/ التهـانو 145،
صل99،ص1961،ي/ غزال1144ص ج1414 با،ي/ ص1، يبه حصول حالني). همچن166،

ص1404 نا،يس(ابنيبعد از زوال حال قبل ن64، و شيا به قوهزي) ازءيكه به خاطر آن،
ديضد ج1377رشـد،(ابن شوديمليتبد گرشيبه ضد ص2، مجمـع البحـوث/641،

ص1414الاسلامية،  ه)35، غيكه برايئتيو به صلحا رفتنيرپذيبه سبب تأثر،يمتأثر از
گفـت كـه تـوانيمـنيانفعال گفته شده است. بنـابرا)17ص 1370،ين(جرجا شوديم

تغريانفعال لازمه تغ و هر جا و اگر انفعـالريتغيرايپذديبائيش باشد،يرياست يباشد
بارييتغيدر كار نخواهد بود؛ لذا ازآنجاكه انفعال نوعزينيرينباشد، تغ نسـبتدياست،

رانياانيم ص1389 ان،يوسـفي( دانست»و خصوص مطلق عموم«دو نيبنـابرا)؛132،
 بود.ميخواهازينياوبيريناپذ خداوند،از اثبات انفعاليريرناپذييپس از اثبات تغ

و فلاسفه برايتمام تغيادله متكلمان مـيريرناپذيياثبات صفت طر تـوانيرا  ـاز قي
و لوازم اثبات واجب تبيو سلبيالوجود  نمود:نييآن

طريريرناپذييتغنيبراه.1  الوجود واجبقيخداوند از
يواجب از طرفـيعني؛يو جهت سلبياست دو طرفه: جهت اثباتييوجود معنا وجوب

دهيتمام صفات كمال و از طرف و اشرف در او وجود دارد كـهيهر صفتگريبه نحو اتم
نفياز كاستيحاك از راه وجوب وجودكهييها استدلالنيبنابرا گردد؛يمياست، از او
ميريرناپذييبر تغ ازييهـا استدلال شود؛يمميبه دو دسته تقس گردد،يخداوند اقامه كـه
تغيبراهياثبات صفات كمالقيطر نتشيريرناپذيياو كـهييهـاو استدلال دهديمجهيرا

تغقياز طر دوي. در ادامـه بـه بررس ـرسديميريرناپذييسلب صفات نقصاناز او به هـر
م .ميپردازيدسته
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طر استدلال.1-1  واجب الوجودهيصفات ثبوتقيها از
طر دسته استدلالنيا در تغيبـراياثبات صفات كمـالقيها از اويريرناپـذييخداونـد،
مجهينت :شوديگرفته

طر.1-1-1 تيو اكملتيصفت اتمقياستدلال از
در)الف و اكمل موجودات است؛ چون هخداوند اتم و جهـت فقـرچياو يشائبه عدم

).14ص 1375(الكاشانى، وجود ندارد
هيوجود)ب و اكمل است، قوه زيامرچيكه اتم قوه ملازم بـا فقـدانرايرا ندارد؛

و نقص است.
تغيهرچه قوه امر)ج تغرييرا نداشته باشد، فرع بر امكـانرييدر او راه ندارد؛ چون

و وجود قوه آن است؛رييتغ
 امكان ندارد.يدر واجب تعالرييتغجهينت در

ا ملاصدرا است كـهيالوجود وجود حق، واجب«دارد:يمتعدد راتيتعبنهيزمنيدر
و بر همه وجـودات ناقصـه  و اتم از آن وجود ندارد ويامكـاني اشد و توابـع و لـوازم

و از او همه صـفات وجـودطيلواحق آنها مح و آثـار كمـالياست منبعـثيو احكـام
ه شود،يم تغ گونهچيبدون و نريتكثر ا؛يو جهت امكانقصو امـور از لـوازمنيچراكه

و قاصر است... ص1354،يرازي(ش»وجودات ناقص ).342ص،1ج،1981و 194،

طر2-1-1  صفت وجوبقي. استدلال از
نشيهرچه برا الوجود واجب -وجـوبشيبـه اقتضـا-و امكـان عـام دارد سـتيمحـال

ه نيجهت امكانچيضرورتاً واجد است؛ چراكه استيدر او بـود واجـبنيـو اگر جز
ا325،ص1363(همو، نبود و البته نـدارد وهمـهيامـر اختصـاص بـه واجـب تعـالني)

ا وشيدارد، ضـرورتاً بـرا عـام آنها امكانيكه هرچه برا اند گونهنيمجردات تام ثابـت
و ازا ).455ص،3ج،1981(همـو، در آنها راه ندارديرييتغ گونهچيهرونيمحقق است

ازين رداماديم او به امكان عام ممكن باشـد، بذاتـهيهرچه برا«را دارد: دگاهيدنيمشابه
و به صورت بالفعل به طور ازلشيبرا وشيبرايو ابديواجب است  لذاحاصل است،
تغ گونهچيه و  ـبـه صـفت حالـتيشأنايحالتايو انتقال از صفتريحركت شـأناي
نشيبراگريد ص1385-1381(ميرداماد، ...»ستيمتصور ،16.(
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طر3-1-1 قهيالحقطيبسقي. استدلال از
بسالف ه-استقهيالحقطي) خداوند متعال  در او راه ندارد.يبيترك گونهچيچون

و زوال راه نــدارد قــهيالحقطي) در بســب و زوال،-حــدوث چــون لازمــه حــدوث
ك مركب و و صورت و اجزافيبودن از ماده و عرض است.هيمقداريو كم و جوهر
تغج (و زوال است.ري  لازمه حدوث
تغجهينت  راه ندارد.ريي: در خداوند

بس: «...ديگويمنيچن اسفارهيدر حاشيسبزوارميحك كهيطيخداوند واحد است
آ و و زوال در او وجود ندارد؛ بنابرا ندهيگذشته معـدوم نخواهـد شـد كـهنيو حدوث

و به عنوانديتجدايدوباره اعاده  م» وجود«گردد دهي ـتا وجوب از آن فهم گرددياعتبار
ه كاتيماهبايا اضافهچيشود؛ چراكه وجود في ـندارد؛ نه جوهر است نه عـرض، نـه
و چون ،و نه كم ناست و اجزا ست،يكم تغيمقـداريزمان، حدوث  ـنـدارد؛ لـذا وري

نيتبدل ا ست؛يدر او » دارد...اتيـو ماهيبـه قوابـل مـاداجي ـموارد احتنيچراكه همه
ص1381،ياني(آشت صيسبزوارميحكهي، به نقل از حاش51، ).353بر اسفار،

طر4-1-1 من واجبقي. استدلال از  الجهاتعيجمالوجود بذاته، واجب الوجود
تغالف دل-راه نداردريي) در صفات خداوند الوجود الوجود بذاته واجب واجب نكهياليبه

 از همه جهات است.
عب دل-ذات خداستني) صفات خدا ه نكهياليبه  وجود ندارد.يبيترك گونهچيدر او
تغ نكهياجهينت  راه ندارد.ريدر ذات خدا

يالوجود از همه جهات اسـت. هـر صـفت واجبالوجود بذاته : واجبيصغرحيتوض
 ـاسـتيثبوت آن صفت كـافيالوجود برا ذات واجبايكه در نظر گرفته شود ذاتاي

 ـثبـوتي. اگر ذات واجب براستينيعدم آن صفت كافايثبوتيواجب برا عـدماي
تغ باشد، از دوام ثبوتيكافيثبوت صفت تغ ) آن صـفت، دوامريـ(عدم ) ذاتريـ(عـدم

م واجب و نـه بـرايالوجود نه بـرا اما اگر ذات واجبد؛يآيالوجود لازم عـدميثبـوت
م نباشد،يثبوت صفت كاف الوجـود متوقـف بـر تحقق ذات واجبرايزد؛يآيمحال لازم

مايثبوت  ناي. ثبوت شوديعدم ثبوت آن صفت متوقـف بـرزي ـعدم ثبـوت آن صـفت
ميمقتضايموجب آن صفتهكيحصول سبب و موقوف بـر شوديعدم آن صفت است
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چيزيچ شيگريدزيكه خود موقوف بر نءياست، متوقف بر نيهسـت؛ بنـابرازي ـاول
م غ وجود واجبديآيلازم يعنـيممكـن لذاتـه باشـد؛يعنيباشد،ريالوجود متوقف بر
ا تـه الوجـود لذا الوجود لذاته، ممكـن آن است كه واجباش لازمه  ـباشـد كـه خلـفني
ااست تغليدلني.خلاصه ياز صفات واجب تعاليدر صفترييآن است كه قول به جواز

غ سبب تعلق واجب مريالوجود به هكهيدرحال شود؛يخود نچيبه كـهستيوجه ممكن
بغ واجب اريالوجود بذاته متعلق و لاجرم  ـباشد مـ جـهينتني كـه شـوديبـر آن مترتـب
(راز واجبتهالوجود بذا واجب ج1373،يالوجود از همه جهات است ص2، ،115.(

انييتبنياديمؤزيننيرالمؤمنيام كلام ب شانياست. چازينيخداوند را يزي ـاز هر
نت كننديميمعرف دجهيكه در است؛ لذا انصراف از حـالازينيب گرانيآن از استعانت از

و تغ و آرامش و كوررييوحشت به حالت انس و آگاهياز حالت جهل يبه حالت علم
بيازمندينواجياز حالت احتيو دگرگون و تغيازينيبه حالت غنا وياز حال پستريو

و قدرت در مورد او راه ندارد. او نور ازل هـميقـديذلت به حالت عزت چياسـت كـه
نيزيچ تغستيمثل او (طبرسريرناپذييو ج1403،ياست ص1، ،204.(

طر5-1-1 تيخالققي. استدلال از
كالف و افي) خداوند متعال، خالق كم و متنيو وضع ويو و حركت و انفعال و فعل

تغ سكون ) است.ريي(مقومات
تغب تغريي) خالق مقومات و موضوع مقومـات  باشـدريي ـمحال است كه خود محل

.اند) وجود نداشتهنشي(چون قبل از آفر
تغجهينت  محال است.ريي: در خداوند

هياو بود در حال بخشد،يمتمكاني مكان،بهاو...«است: فرمودهرضا امام چيكه
كيمكان كياو بود در حال بخشد،يمتيفيكف،ينبود، او به نبـود، او بـهيفـيكه هنـوز
نميدارو مكانيدارتيفيك نم شوديشناخته چ گردديو با حس درك  سـهيمقايزيو با
ج1403،ي(طبرسـ»شودينم كـه بـه جـوهر،يكسـ:ديـگويمـ ردامـاديم.)396ص،2،

كمتيجوهر كتيو به كم، وتيو به مكان، مكانتيو به وضع، وضعتيفيكف،يو به
و سـكون را آفرديبخشتيبه زمان، زمان و حركت و انفعال را ساخت برتـرد،يـو فعل

ا و موضوع نكهياست از كيبرايمحل و افيكم و متنيو وضع  ـباشديو حركـتاي
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جادگرديسكون بر او جاراي وزي... چگونه و مكـان بـر او حـاكم است كه عالَم زمان
و سـكونيداشته باشند در حالتيظرفي سلطه و حركت و مكان را ساخت كه او زمان
ص1376 رداماد،ي(م ...ديرا آفر ،308.(

طر6-1-1  الوجود نامحدودبودن واجبقي. استدلال از
غي) خداالف و  است.يمتناهريمتعال نامحدود

.گذاردينمريغي) نامحدود جا براب
غج تغيري)  اعمال كند.يرييوجود ندارد تا بر خداوند
تغجهينت  در خداوند راه ندارد.ريي:

پـيدر هسـتيگـانگييبودن خداونـد نـوعينامتناه نكهياحيتوض خواهـديرا در
غيريرپذيداشت كه بر اساس آن، تأث موضوع خواهديسالبه به انتفا خود،ريخداوند از

وستينياو در دار هستريغيزيچيعنيبود؛  ن،يي(ال. كـو را منفعل سازديتا بخواهد
ص1391 ،101.(
و الآخر«يمعناحيدر توضصادق امام به وجـوديزيچچيه:ديفرمايم» هو الاول

اديآينم متيريغاي كنديمرييتغاي نكهيمگر بـهياز رنگـاي شوديو زوال در او داخل
د هگريرنگ هيئتيو از ديو از صفتئتيبه ز گـريبه صفت از ادهيـو از و بـه نقصـان

ز م ادهينقصان به ،واحد اسـتيو ابدي. او به طور ازلانيالا پروردگار جهان ابدييانتقال
چ او غزيقبل از هر و صفاتش ماننـد انسـانيازلريو آخر تمام امور و اسما كـهياست
و كباري و كباريخاك بوده تغ كبـاريگوشـت ، 1398(صـدوق، كنـدينمـريي ـخـون ...

).314ص
اشيموجود و آخر همه و اول و ابداً واحد بوده بـ است،يكه ازلاً يتينهـايخداونـد

غ و لذا .گذارد وجود نداردريكه بر او تأثيرياست كه تمام وجود از اوست

طر7-1-1 و صفات خداوندقي. استدلال از  اتحاد ذات
تغ)الف و صفت در ذات خداوند موجب چون-و تحول در او استرييعروض نسبت

موصـوف از حالـت نداشـتن آن صـفت بـه حالـترييتغيعارض شدن صفت به معنا
 داشتن آن صفت است.
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ع)ب اونيصفات خدا اگـر صـفات بـر ذات خـدارايز-ذات اوست نه عارض بر
ا حقنيحمل شود، به موصوف واقع شـده اسـت؛يقيمعناست كه ذات خدا به صورت

و نسبتيعني  واقع شود.يقيحقيها ذات خدا محل حوادث
تغجهينت و تحول در خداوند راه ندارد.ريي:
عگريدانيب به منياگر صفات ا شوند،يذات نباشند، صفات خدا بر خدا حمل نياز

اثيح بثيحنيذات قابل خواهد بود؛ اما از ريو مغـايرونيكه صفات نه مخلوق علت
ايذات اله و مستند به او هستند از ذات، فاعل صـفات محسـوبث،يحنيبلكه معلول

نيذات الوهيعني شود؛يم و قابـل و اتحـاد فاعـل و هم قابل محـالزي ـهم فاعل است
ايذاتتيثيحراياست؛ز حيجابيفاعل، اسـت. پـس صـفات خـدايقابل، انفعالتيثيو

ص1393،ي(قدردان قراملك جدا از ذات باشند توانندينم دلنيبنابرا)؛230، اتحـادليبه
و صفات اله تغتيثيح،يذات نـريانفعال كه لازمه ني. بـد دارداست، در خداوند وجود

تغبيترت ارييدر خداوند و موصـورياستدلال تغـانيراه ندارد.با در خداونـديفصـفت
م امگردديمتعال انكار و موصوفريتغنينچنيانيرالمؤمني. يرا از خداونـد نفـيصفت

«كنديم نف: دليكمال اخلاص نسبت به خداوند يهر صفت نكهياليصفات از اوست، به
م غ دهديشهادت و هر موصوفريكه او مياز موصوف است غ دهديشهادت ازري ـكـه

ج1403،ي(طبرس»صفت است.... ص1، ،199.(

طر8-1-1 غقي. استدلال از  متحركريمحرّك
ن رونيبيحركت به محركيبراي) هر متحركالف  دارد.ازياز خود

و محرك ) سلسله متحركب با ها غيبه محركيمنتهديها متحـركري ـشود كه خود
م [و الا تسلسل لازم ].ديآياست

هيالوجود) خداوند آن واجبج  در او راه ندارد.يحركت گونهچياست كه
 است.ريتغي) حركت نوعد
 در خداوند راه ندارد.ريتغ:جهينت

نءيش:ديگويم ملاصدرا بـهاجي ـبلكه احت ست،يمتحرك خود موجب حركت خود
و سلسله همه محركاتريغيمحرك  كـه ذاتـاً رسديميبه محركتيدر نها از خود دارد

م رمتحركيغ و تسلسل لازم اديآياست والا دور غني. نريمحرك مگـر سـتيمتحـرك
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تغ ذات واجب درريالوجود؛ چراكه و حدوث ج1981،يرازي(شـ راه ندارداوو قوه ،6،
كهيمنتهيبه واجبديبا ابد،يبيعقلهيها توج تمام حركت نكهيايلذا برا)؛43ص شوند
و الا دچار تسلسل خواهريتغيلا د.شمياست

طر . استدلال2-1  الوجود واجبهيصفات سلبقيهااز

طر استدلال گونهنيا در او اثبـاتيريرناپـذيياز خداوند،تغهيصـفات سـلبينفـقيها از
درنيغالب متكلمان ازاري. تعبگردديم مـكيصفات «شـوديجمله خلاصـه خداونـد:

نايحادث،  اسـت؛يحادث زمان،ي. مقصود از حادث در كتب كلام»ستيمحل حوادث
پديزيچيعني و بعد اديكه نبوده تغستآمده شريي. ايئيدر هر درنيملازم با است كه

چ اديآديپديزياو در همان محل حـادث واقـعنيكه قبلاً نبوده است كه شـدن اسـت.
نينفل،يذيها استدلال و ميامور حادثزياصل حدوث پد توانـديكه  ـدر اتفـاقيادهي

آنيريرناپذييافتد به عنوان مقدمه به كار رفته تا تغ  شود. منتجخداوند از

طر1-2-1  اصل حدوث از خداوندينفقي. استدلال از
قدميقد ات،ياله در از ازل تـا كنـونيموجـوديعنيميبودن خداوند از مسلّمات است.

همييموجود بـوده اسـت، وجـودش ابتـدا  و ، 2001م،ي(دغـ بـوده اسـت شـهينداشـته
ا570ص معناست كه خداوند ابتدا معدوم بوده، سـپس موجـودني). حدوث خداوند به

ا چنيشده كه ريي(تغ آمد حدوثيدر معناكه نانامر با وجوب وجود در تناقض است؛
ه خدا واجبريياز عدم به وجود)، حدوث ملازم است با تغ پسو ازآنجا الوجود است،

ن تغ ست؛يحادث حل در او راه نداردرييلذا ص1382،ي(ر.ك: علامه ا41، ل،يـدلني). با
ارييتغ نف جاديدر هنگام هميعني شود؛يمياز خداوند  گاهچيهوبوده استشهيخداوند

و  نكرده است.رييتغينبودنش به بودن
«ديفرمايمصادق امام تغ: و انتقال در او ممكـن باشـد،رياو حادث نشده است كه
تغيدگرگون اورييبه سبب و روز در و گذشـت شـب احـوال در ذات او وجـود نـدارد

ص1398(صدوق،»كندينم جاديايرييتغ ميرا قـد گر،خداونـديديتـيدر رواايـ)50،
قد خوانديم و فانميكه هـدنخواهـيحادث نشده و تغرييـتغچيشـد رخيريـو در او

ج1403،ي(طبرس نخواهد داد ص2، ،338.(
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طراست.2-2-1  حركت در زمانينفقيدلال از
 است.ريتغي) زمان ذاتاً داراالف

و زمان ملازم)ب .گرنديكديحركت
 الوجود زمان ندارد.) واجبج
 الوجود حركت ندارد.) واجبد
تغجهينت  راه ندارد.ري: در واجب الوجود

چقياز مصاد نكهياحيتوض و حركت واقع،يزيحدوث حوادث در شدن تحت زمان
ص1385-1381(ميردامـاد، را در خـود داردريياست. از نظر حكما زمان ذاتاً تغ ،343.(

و زمان ملازم ج1375،ي(طوسـو زمان مقـدار حركـت اسـتگريكديحركت ،3(ب)،
ا)؛95ص و زمـانشاست كه وجودنيچراكه مراد از وقوع در زمان مطابق زمان اسـت

و متجـدد خواهـديامرزين و هرچه مطابق آن باشد، خود متصرم و متصرم است متجدد
ا سون،يبودكه حركت بالذاتايآنچه در زمان واقع شدهگريديهمان حركت است. از

و متحرك بـالعرض اسـت كـه مربـوط بـه عـوارضايجسم استيهايژگيدارد كه از
ص1972مون،يم(ابن استيجسمان  سـت؛ينيود، جسم وجسمانالوج اما واجب)؛255،

و تغ و حركت حرييتغليدلنياو محال است.ا ردرييلذا زمان راثياز حركت در زمـان
.كنديمياز او نف
«ميخـوانيمـيعسكراز اماميتيروا در و شـوديحـوادث در او حـادث نمـ:

(صـدوق،»كنـديها او را دگرگون نمـو زمان دهدينمرييحالات گوناگون او را تغ
ج1395 ص2، ،610.(

طر3-2-1  حركت در مكانينفقي. استدلال از
شقياز مصاديكي درء،يحدوث حوادث در حركت در مكان اسـت. واجـب، حركـت

ن دلزيمكان :ليندارد به چند
غن نكهيا اول و احتيمطلق از ماسواياو  به مكان ندارد.اجيخود است
.رديندارد تا مكان او را در برگيحداو نكهيا دوم
سو نكهيا سوم است كـهيبرآوردن حاجتيو برايهدفيحركت در مكان لاجرم به
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نميجز با حركت به سو سـاختنيعملـيكه خداونـد بـرايدر حال شود؛يآن حاصل
ن لهَ« به حركت ندارد:ازياراده خود يقوُلَ أمَرُه إِذا أَراد شَيئاً أَنْ فَيكـُونُإنَِّما (كـُنْ :سيـ»

ز82 و مقـدورطيو قدرت او محـمعلراي)؛ ، 1407،ي(صـادق اسـتيبـر هـر معلـوم
حرييتغنيبنابرا)؛130ص نثياز  در خداوند محال است.زيمكان
هاكرم غمبريپ شما«فرمود: دانستند،يم اكليدر جواب آنانكه خداوند را حالّ در
ا  ـكردفياعتقاد پروردگارتان را با صفت مخلوقات توصـنيبا . چگونـه خداونـد بـهدي

ن هيدارد، در حالازيمحل راشهيكه قبل از محل وجود داشته است، اگر شـما خداونـد
مديكنفيصبه حلول كه از صفات محدثات است تو او صـفت زواليكه براديآيلازم

ن برزيرا زوديبه كار نو هر چه كه متصف به و حدوث شود متصف به فنا خواهـدزيال
چيتعاليبارنيشد... بنابرا و كند،يمرييتغيزينه به واسطه حلول در و نه بـا حركـت
س و سفاهيسكون و زرد شدنديو ج1403،ي(طبرس....»و قرمز ص1،  ).آن حضرت27،

أوخدا«فرمود:گريدييدر جا درنيند منزه است از و برتر است از مكان، از ازل بـوده،
نيكه هنوز مكانيحال و امروز و از حالنيچنزينبوده است دياست رييـتغگريبه حال

ج1404،ي(مجلس»نخواهد كرد ص10، كه در كلام امام كـاظميمشابهريتعباي)56،
هم داوندخ«آمده است: هشهيمتعال و اكنون و مكان م همانگونـه بوده است بدون زمان

ه هستينياز او خاليمكانچياست نميمكانچيو هـ كنـديرا اشغال يمكـانچيو در
ص1398(صدوق،»رديگينميجا ياز حـال« فرمـود:زينيحسن عسكرامام).179،

د ه كندينمرييتغگريبه حال و نسـبت بـهينياز او خاليمكانچيو  ـسـت مكـان،كي
دتركينزد ج1395(صدوق،»ستينگرياز مكان ص2، ،610.(

نف4-2-1 سوي. استدلال از راه به شريحركت
ارييتغيذاتايي) اگر خداوند بصورت زمانالف خرييـتغنيكند، بـه شـر خواهـدري ـاز
گيا هر رتبهرايز-بود پارديكه انتقال به آن، صورت  است.ترنيياز واجب

شب تغيئي) اما عقلاً محال است هر شـرايز-كندريياز كمال به نقص طبعـاًيئيهر
مريخيبه سو .ابدييانتقال
تغجهينت ش كندينمريي: خداوند ن،ييال. كـو به نقـل از: 138،ص 1360،يرازي(ر.ك:
ص1391 ،98.(
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طر5-2-1  قوهينفقي. استدلال از
ص1383،يني(الاسـفرا كنديمريتعب راتياز قوه به عنوان مبدأ تغنايس ابن ،يالـراز/99،

ج1373 ص3، و بـهيقوه از امور مربوط به حادثات ماد).38، اسـت كـه در مجـردات
و فعل الوجود راه ندارد؛ چراكه واجـب در واجبياولقيطر محـضتي ـالوجـود،مجرد

ه و كهيا حالت منتظرهچياست ا قوهدنيرستيفعلبهباندارد و در نياش، به آن برسد
تغريمســ نيرييــتغنيگردد؛بنــابرارييــدچــار ج1412،ي(ر.ك: ســبحان ســتيدر او ،2،
ا).121ص حرييتغزينانيبنيبا . گـردديمـياز قوه به فعل از خداوند نفـليتبدثياز
طرديشا نتيجسمانينفقيبتوان استدلال از قـرار داد؛ سـتدلالانيدر عـداد همـزي ـرا

و جسمان چراكه قوه  اند: دو امر متلازمتيداربودن
تغالف باريي) اگر خداوند بخواهد زديكند،  ـحركت كنـد؛ بـدون حركـترييـتغراي
ن .ستيممكن
زيجسماني) هر متحركب و قوه بدون جسم امكان ندارد.راياست؛  حركت بدون قوه
.ستيني) خداوند جسمانج
تغجهينت ش كندينمريي: خداوند ).138ص،1360،يرازي(ر.ك:

طر6-2-1  كثرتينفقي. استدلال از
تغالف ودريريي) اگر به هر نحو يامكـانيجهتـيخداوند وجود داشته باشد، در ذات

تغ-وجود خواهد داشت و قوه محال است.ءيشرييچون  بدون داشتن امكان
چب حقيزي) هر چرا كـه-استريكث قتاًيكه در او جهت امكان وجود داشته باشد،

و م مركب از قوه .شوديفعل
چج نيكه در او كثرتيزي) هر هـررايـز-خواهد بودريغ ازمنديوجود داشته باشد،
و اجزا ازمندينيمتكثر غشيخويبه آحاد و جزء  از كل است.رياست
ند نمريغ ازمندي) هرچه چون مبدأ او مقدم- باشداياشيمبدأ اول برا توانديباشد،

 بر اوست.
ش استياش) خداوند مبدأ اول هـ ص1360،يرازي(ر.ك: ،138.(
هـ : در خداوندجهينت تغچيبه ا راه نـدارد.ريي ـوجـه  ـبـا ازيناشـ راتييـتغانيـبني

نفياجزاءدرون .گردديمياز خداوند
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طر7-2-1 تيماهينفقي. استدلال از
تغالف تغريي) اگر خداوند چرييداشته باشد، با نيزي ـبـه متصـف سـت،يكـه در ذاتـش

 خواهد شد.
چب نيزي) هرچه به  دارد.تيمتصف شود، ماهستيكه در ذاتش
 ندارد.تي) خداوند ماهج
تغجهينت ص1391ن،يي(ال. كـو نداردريي: خداوند  كـل«:ديـگويمـ ملاصـدرا).98،
»منـه أتـملا الـذي الوجـود صـرف الأولو ماهيةذو فهو ذاتهفي يكنلمء بشي ملتحق

).138ص،1360،يرازيش(

طر8-2-1 يسبب خارجينفقي. استدلال از
تغ)الف  است.ياز اسباب خارجيناشريي[به فرض]

هب و قبـل چون او خود مسبب-ستينيسببچي) خداوند مسبب از الاسباب است
ه .ستينيسببچياز او
تغجهينت لا سبب له، فلا جـزء«است:نيانايس ابن.عبارترديپذينمريي: خداوند و إذ

و التغير يكون بسبب من خارج لا تغير فيه، فإنه غير قابل، و »له، فإن الأجزاء سبب الكل
ص1404 نا،يس(ابن ،187.(

طر9-2-1 يسبب داخلينفقي. استدلال از
تغ)الف  است.ياز اسباب داخليناشريي[به فرض]

ب از آنها خواهد بود.باشد، مركياسباب درونيهرچه دارا)ب
نج .ستي) خداوند متعال مركب
تغ : واجبجهينت .ستينريرپذييالوجود

و به سـببى:ديگويمنايس ابن و به سببى به حالى بود هرچه گردش پذيرد، به سببى پذيرد
وى ديگربى و هسـتى وى خـالى نبـود از پيونـد بـدان دو سـبب. پـس هسـتى آن حال بود،
و پديد كرديم(مركب) پيونددار (مركـب) نيسـت؛ پـس الوجـود پيونـددار كـه واجـب بود،
ص1383(همو،»الوجود تغير نپذيرد واجب دويرسـائل خـود، بـا نفـ درنايس ابن).77، هـر

نترييـتغينفـ،يو داخليسبب خارج ، 1400همـو،(رديـگيمـ جـهيدر خداونـد متعـال را
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).254ص
و سكون«:ديفرمايمنيرالمؤمنيام جر حركت چانيدر او يزيندارد، چگونه در او
جريجار و چگونـه بـه او برگـردددهي(آفرانيباشد كه خود او را به ) درآورده اسـت؟
چيزيچ و چگونه حادث شود در او رايزيكه خود آن را آغاز كرده است؟ كه خود آن

صتاي[ب(نهج البلاغه،»حادث كرده است؟ ،[273.(

طر10-2-1 ميتقسينفقي. استدلال از
باجـه،(ابـن»و لما كان كل متغير فهـو ينقسـم...«است:ريپذميتقسيري) هر متغالف

ص1992 ،98.(
بس-ستينريپذمي) خداوند تقسب  محض است.طيچون او
تغجهينت .ستينريرپذيي: خداوند

طر11-2-1  موضوعينفقي. استدلال از
شالف تغ-به موضوع دارداجياحترييتغيبراءي)  افـتياسـت كـهيعرضـريي ـچـون
 مگر در موضوع. شودينم

چ-) خداوند موضوع نداردب نميزيدر .كنديحلول
نج نميزيچيمحل برا-ستي) خداوند موضوع .شوديواقع
تغجهينت  در خداوند راه ندارد.ريي:

«ديگويميتعالحقفيدر توصنايس ابن را: تغرديبپذنه جوهر است كه اضداد رييـو
و نه عرض است كه جوهر پيكند ، 1362سـينا،(ابـن»گرفتـه باشـديشـيبر وجودش

كهنيازينيطوسخيشانيب).39ص ن«است و تصرم ممكن تغ سـتيتجدد  ـمگـر بـا ري
و تغ نريحال نزيحال تغيزيچيمگر براستيممكن  ـكه آنري از او ممكـن باشـد كـه

تزيچ و عـرضريغهمان موضوع است چراكه در شـودينمـ افـتيعرض اسـت مگـر
ج1375(طوسى،»موضوع.... ص3(الف)، ،95.(

و اشكالات2  . شبهات
تغيبراياريبسيها راه نكهيا رغميعل خداوند وجـود دارد،يريرناپذياستدلال بر اثبات
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و شبهات ازينياشكالات خداونـدياست كه بـرانيمطرح شده كه برگشت همه آنها به
و دررييـتغ افتنيـ ذكر شده كه لازمه آنها راهيو صفاتهايژگيمتعال در خداونـد اسـت.

 پرداخت.ميخواه آنهاو پاسخنييادامه به تب

طر1-2 پدقي. اشكال از ريمتغيهادهيعلم خداوند به
چ عقل مطابق و متغ-زيو نقل، خداوند همه مـ-ري ـاعـم از ثابـت گمـان امـا دانـد؛يرا

تغر،يكه علم به امورمتغ روديم يبرانيمتكلميبعض«در ذات خداوند است.رييمستلزم
ا رنيرفع و از آن تغيـ و تغير در اضافات جايز است. اشكال گفتند كه: علم اضافه است،

اعتبـارى اسـت.و بـر ايـنيدر ذات واجب لازم نيايد، بلكه تغير در اضافه افتد، كه امر
كه اضافه فرع وجود منتسبين است، پـس تـا ممكـن پديـد نيايـد، اند اشكال كردهفهيطا

و اين نقص است كه واجب از واجب را علم نخواهد بود. و پـس الوجود را علم نباشد،
م  و حاضـرند عـدومات آن پيدا شود.پس ايشان دو فرقه شدند: برخى گفتند كـه ثابتـات

و حضور آنها پيش واجب الوجـود علـم اسـت پيش واجب بـه آن صـور ثابتـه الوجود،
و آنكه منكر شد ثبوت معدومات را مفرىّ ديگر پيـدا كـرد كـه خـالى از خلـل  حاضره،

ص1358،ي(استرآباد»نتواند بود ،145.(
ايمسلمان برا مانيحك انـد: را بر دوگونه دانسـتهاتيشبهه، علم خدا به جزئنيدفع

و كل هميو جزئريو به نحو متغيبر وجه ثابت ويبر وجه كلـاتيه جزئو خداوند به
يكـيبـر دو وجـه اسـت؛ايطريق حصول علـم بـه اشـ معتقدندنيثابت علم دارد.مشائ
مثقيحصول آن،از طر و زمان است؛ و انسان به سـبب فتديبيمثلاً اتفاق نكهيالحدوث

آندنيشنايآن اتفاق و انسـان حدوثش، از آن آگاه شود؛ مثل گاه كه خسوف اتفاق افتد
د ادنيشنايدنيبا ميصورت وقتنياز آن مطلع شود. علم انسان در كـه شـوديحاصل

گويازكساينديخود بب كـه در آن، هـم نـديبشنود. اين نوع علـم را، علـم بـه حـوادث
و هم در معلوم تغير راهدارد؛ چراكه با پا ن،يگرفتگ ماهانيدرعالم مطـابقزي ـعلـم عـالم

جرياتفاق تغ است، از خسوفانيكه در د اما كند؛يمرييبه اتمام خسوف ازيگـرينوع
كلزينايعلم به اش كـه بـا دانسـتنيماننـد منجمـ به اسباب است؛يوجود دارد كه علم
خ م سوفاسباب و كسوف دانديو كسوف كاملاً ك كه تمام خسوف اتفاق خواهنـديها
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ا كلنيافتاد كه البته تحت و خسوف او، كسوفيعلم يبه صورت جزئـياريبسيها ها
اقيوجود دارد كه منجم از طر  ـعلم به اسباب به همه آنهـا علـم دارد. در نـوع علـمني

نميريتغ واني. مشائدهديدر عالم رخ راجبعلم مزا به كائنات يعني دانند؛ينوع دوم
و كليات به تمام جزئ و حوادث تحـت آن علـم دارد بـدوناتياز طريق علم به اسباب

و تغير در او راه حوا نكهيا ص1383 نا،يس(ابن ابديدث ص1382،ياللوكر/91، ،87.(
ايبرا ملاصدرا بـر صـور قـائم بـذاتيمبنـنيمشـائياشكال ابتدا مبنانيپاسخ به

م ارايدانستن علم خداوند به اش ا كنديرد حـرف آن اسـت كـهنيـو معتقد است لازمه
و نـه بـه تشانيرا به جزئاتيخداوند جزئ نداند؛ نه به كائنات فاسده علـم داشـته باشـد

پاتيابداع طردايعلم ايصور ذهنقيكند مگر از بهنيآنها كه در صورت، علم خداوند
ع نمينيوجودات نفرديگيآنها تعلق  ـعلم از خداونـد در نها گونهنيايو سـخافتتي

ا ن موجودات از خداوند از علمـش بـه آنهـانياست؛ چراكه صدور نيسـت؛بنابرايجـدا
ميكس كلاتيخداوند به جزئديگويكه حق،يعلم ندارد، مگر بر وجه دور شدهقتياز

ز اراياست؛ مـيو شهوديحرف علم حضورنيبا ،يرازي(شـ كننـديخداوند را انكـار
ص1422 عل بودناتيعالم به جزئيمعنا ملاصدرااز نظر).388، يوجه الكليخداوند
ا اشنياست، ماياست كه اولاهًمه و هر چـه بـه امكـان عـام شونديمدرك واجب واقع

او حالـت منتظـرهياو واجـب اسـت، وگرنـه بـرايبرااو ممكن باشد، حصولشيبرا
نيعلم تام به علت تامه موجب علم بـه معلـول اسـت؛ بنـابرااًيوجود خواهد داشت. ثان

كل ممكن، اعميايازآنجاكه ذات واجب، سبب تمام اش و از طـرفيو جزئـياز اسـت
طر به ذات خود علم دارد،گريد ساقيلذا از نريذات خود نيدانـد،بنابرايمـزياسباب را
كسديبا ميعالم به تمام آنها باشد؛ چراكه طر داند،يكه علت را علـمقيواجب است از

ن و كامل نخواهد بود.دايپزيبه علت علم به لوازم علت و الا علم او به آنها علم تام  كند
م ملاصدرا ش دهديادامه در مورد علـم خداونـدنيكه مشائ-ءيكه صور حاصله از

شايچند حالت دارد-به آن معتقدند مءيصور از وجود آن وجـودايـ شـود،ياستفاده
مءيش حقي. اولكدامچيهاي شودياز آن صور استفاده زكه در  ـواجب باطل است؛ راي

تغازو اگر علم خدا مستفاد رنديمتغاتيجزئ  ـوجود آن صـور باشـد، در ذات او لازمري
اديآيم تغ نكهي. اما نم آنهارا رشانيخداوند با ارايـز كنـد؛يادراك  ـدر باني  ـصـورت دي
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و كباري به صـورت معـدوم كـه هـر كـدام باركيآنها را به صورت موجود ادارك كند
دياهيصورت عقل يئيشـ نكـهيا بـه اعتقـادرايـز ماند؛ينميباقيگريدارند كه با وجود

آن موجود است با اعتقاد به ا شـوديمـليـزا عدم صـورت واجـبنيـو بـالعكس، در
غ رالذاتيمتغ ز شوديمريو منفعل از اويبـرا-كه گفتـه شـد چنان-رايكه خلف است؛

ززينيسوم وجود ندارد.يا تظرهحالت من آنها علمراياز نظر قائلان به صور باطل است؛
اشيواجب تعال اشراايبه اسـت؛حيصـحيفقـط دومـنيبنـابرا دانند؛يمايسبب وجود

هيعني و مستمر كه بـريريتغچيعلم خداوند سابق بر وجود آنهاست، به صورت ثابت
تغ شود،ياو عارض نم اريياگرچه معلوم كل ان،يبنيكند. با يعنـياسـت؛يعلم خداوند

كلرهيمتغاتيجزئ ميرا به صورت ص كنديدرك ).389(همان،
اش اساسنيا بر طريحصولاياگرعلم خداوند به صور مرتسمه، قائم بـهقيباشد، از

و با تغ نرييذات خداوند است بدرييتغزيمعلوم، صور قائم به او و رييتغ نصورتينموده
م ام،يبـدانيرا حضوراتياگرعلم خداوند به جزئ اما ابد؛ييدر ذات واجب راه  ـبـه ني

عينيعقيبا حقاايمعنا كه اش و در ازيحـال علـم خداونـد هسـتند، مـانعنيخود فعل
تغريعروض تغ عريدر علم خداوند بر اثر عروض زينيدر موجودات  ـوجود نـدارد؛ راي

اويدر علـم فعلـريـتغيبـراياوسـت ومـانعيدر علم ذاتريتغ ممتنع در حق او،ريتغ
ص1407،ي(طوس»الاضافات ممكنريتغو«ستين ،192.(

طر2-2  اراده خداوندقي. اشكال از
و چـون اين است كه همه اتفاقات اشكال خلاصه عالم حوادث به اراده خداونـد اسـت

ن اراده رند،يحوادث متغنيا تغيبازايعنيباشد؛ريمتغديبازيخداوند در عـالميريي ـهر
ميرييحوادث تغ چندهديدر اراده خداوند رخ ايناشيا شبههني. است كـه ارادهنياز

ميمعنابهخدا را به مانند اراده انسان  حالى كه اين معنا در مورددر؛ داننديعزم بر فعل
و روابط آنهاستينحيخداوند صح و . خداوند از ازل، به سلسله موجودات عـالم بـوده

و علم بارى، كه همه را در لوح محفوظ زمـاناتيبر حسب مقتض يك جا آفريده است
 ـتعرهـملي ـتحلنياديمؤ تدريج از علم به عين آيند.و مصالح، به ازفي اراده خداونـد

م دگاهيد چديگويمنايس ابن.گردديحكماست كه به علم بر به جز همان علـميزياراده
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«97ص،1383 نا،يس(ابنستينياله ايعلم در اول تعال).  ـهمان اراده است؛ چراكـه ني
ايمعلومات مقتضا و ص1404،همـو(»اراده اسـتيهمان معنانيذات اوست ،117 /

ص1400 همو،ر.ك: ،250.(
ايبرايبرخ  ـاند كه خداوند تك تـك ممكنـات را بـا مشكل گفتهنيحل ارادهكي

ا ملاصدرااما كند؛يم جاديا دسته، نسبت اراده به مراد در مـورد خداونـدنيدر پاسخ به
م قاًيرا دق م دانديمانند نسبت علم به معلوم «ديگويو نسبت اراده با مراد همانند نسبت:

و هم زكه گونهانعلم است به معلوم همتيو شخصديتشخص علم به متعلق بـهشهياو
ا و اگر غنيخود اوست بگريعلم به نتشيشخصردياو تعلق زيمنقلب شده است، اراده

نيعنياست؛نيچن تعزياراده تعنيبه منيوتشخّصِ مراد، و اگر فـرض ابدييوتشخّص
ا دنيشود كه انيگرياراده خاص به فعل م قلابتعلق گرفته، بطلاننيبنابراد،يآيلازم

ج1981،يرازي(شـ»راه حل روشن استنيا ص6، همـان راه سـپس ملاصـدرا).323،
احيرا كه در باب علم توضيحل مزين نجايداد، در مكنديمطرح طوركـه همان:«ديگوي.او

اشطيعلم بس  ـاند كه واقع شدهيو جزئيكلايپروردگار، به همه واقـع خواهنـد شـد،اي
ن ارادهرديگيم تعلق عزيخداوند  ذات اوست بـه همـه ممكنـات واقـع در وجـودنيكه

م ص»رديگيتعلق «324(همان، علـمو روابـط آنهـا خداوند ازلاً به سلسله وجـودات ).
ا عيعلم ازلنيدارد ...و مرنيكه اديذات ....زديانگيموجودات برم جادياوست او را به

ا انيو شنيعلم مانند و وجوب برايواحد سرمدئياراده، وياست كه وجود آن ازلاً
ا ع نكهيابداً ثابت است بدون و اراده در ذات آيو تعـاقبريـتغ لـم  ـحاصـل (همـان،»دي

نني)؛ بنابرا350ص بر وجـود آنهاسـت بـه سابق رات،يمانند علم خداوند به متغزياراده
هيصورت كل و نميرييتغچيو ثابت تغ شود،يبر او عارض  كند.ريياگرچه مراد

طر3-2 و غضبقي. اشكال از  رضا
متيرضاياسلام متون و غضب را به خدا نسبت و رضـا اگـر دهنديو خشم . غضـب
م ونهگ آن ن شود،يكه در مورد انسان استعمال تغزيدر مورد خدا ريي ـبه كار رود، مستلزم

تغيحالات درون .سازدينمشيريرناپذييخدا خواهد بود كه با
و،يچون ترحم، خشم، مهربـانيتناقض آن است كه صفاتنيا پاسخ صـفات فعـل

ه شونديميتلقياز ذات اله رونيب اتيـ. در الهستندينيو انفعالريتغ گونهچيكه مستلزم
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آنيصفاتيسبحان دارايخداسوكيازياسلام و ماننـد چون رحـم، رأفـت، غضـب
بنياگريديدانسته شده است؛ از سو ذاتميمعنا شده است كـه حـريا گونههصفات

و دگرگونياله انيا منزه دارد. سخن حكمايرا از هرگونه انفعال ازنياست كه صفات
عيفعل اله و در منيانتزاع وي. اطلاق حالاتشوديحال به ذات او منتسب مانند خشـم

ا و رضا به خدا به اعتبار آثار ايـيراض ـخدا مانند شـخصيعنيصفات است؛نيرأفت
منيخشمگ و به خـاطعيمطبه كند،يرفتار ، 1417،يي(طباطبـا دهـديمـ فـريكيپاداش

ص17ج و خشـم دارد؟ امـاميخدا خشـنودايآديپرسصادقاز اماميقي). زند241،
آنيول،يفرمود آر ز گونه نه دريحـالتيخشـنودرايكه در مخلوقات است؛ اسـت كـه
سـاختهيتهانيم چراكه مخلوق گرداند؛يبرميبه حاليو او را از حالديآيمديانسان پد

و اش و مركب است چ ننـدهيدر او نفوذ كنند، حال آنكه در آفر تواننديمايشده يزي ـمـا
و صفتش كتاست،ينفوذ نكند؛ چراكه او وياست، پس خشنود گانهيذات ياو پـاداش

ك بفريو خشم او بيزيچ آنكهياوست، و او را بـهيو از حـال زانـديرانگبر او اثـر كنـد
زيحال نيها از صفات مخلوق رهاييتغنيارايبگرداند؛ و ،ينـي(كل»اسـت ازمنـديناتوان

ج1362 ص1، نفرمودگريديتيدر روا).110، بلكه ست،ي: خشم خداوند مانند خشم ما
مدهيآفرشيخويبرايياياو اول مـ رنـديگيكه خشم كـهيدر حـال شـوند،يو خشـنود
تحدهيآفر و رضاتشيربوبتو و رضا شانيايهستند؛ پس خداوند غضب يرا غضب
و دلتنگـشيخو آيقـرار داد... اگـر خشـم  ـبـر او در و چـونريد،تغي عارضـش شـود

ج»نباشد...منيايعارضش شود، از نابوديدگرگون ص1(همـان، رضـا امـام).144،
تغيدر جواب ابوقرّه كه برا و رضـرياثبات يتعـاليربـايادر ذات خداوند از غضـب

تغيبر تو! چگونه جرئت كـرديوا«فرمود: استفاده كرد،  ـكـه پروردگـارت را بـه ازري
ديحال جريكنفيتوصگريبه حال او رود،يمنيرا كه بر مخلوقيامورانيو در حـق

زايمجاز بدان تغليزا شوندگانلي! خداوند سبحان با و با رييـتغ ركننـدگانيينخواهد شد
ج1403،يطبرس(»نخواهد كرد ص2، ،408.(

نس4-2 اني. اشكال از راه
نساتيآيبعض در تغيو فراموشانيصفت يريرناپـذييبه خدا نسبت داده شده است كه با
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نسديخداوند تناقض دارد. درپاسخ با بلكـه ست،ينيفراموشيدر خدا به معناانيگفت كه
و عنايخدا به امريوقتيعنيمقصود لازمه آن است؛  نداشته باشد، لطـف خـودتيتوجه

مبهو كنديمغيرا از آن در خـدا او را فرامـوش كـرده اسـت.ايگو دهد؛يمنزله عدم قرار
ميخداوند برخ نكهيا ا كنـد،يرا فراموش  ـبـه واني معناسـت كـه آنهـا رابـه حـال خـود
اگذارديم تغيمحذورچيهنييتبني. با ديـآيلازم نمـو انفعـال در خداونـدريي ـاز جمله

ص1393،ي(قدردان قراملك خداوند متعال«فرمود:»ننَسْاهم«ريسدر تفرضاامام).153،
و محـدثات اسـت...يو سهو ندارد بلكه فراموشيفراموش و سـهو از صـفات مخلوقـات

نيعني..."ننساهم" آنميآنان را رها خواهزيما ملاقـات بـايبرايكه آنها آمادگ گونه كرد،
ق ص1398(صدوق،»را رها كردند امتيما در ،160.(

طر5-2 و لذتقي. اشكال از  عشق
تغياز مواردگريديكي ويريرناپذييكه به ظاهر با خداوند ناسازگار اسـت نسـبت عشـق

ميلذت به خداوند است. فاراب مـانيعشق و عشـق خوانـديموجودات را صورت عشـق
مرا به خداويو ذاتيقيحق ص1405،ي(الفـاراب دهـديند نسبت ذات واجـبيعنـي)؛69،

و معشوق و عاشق ص1358،ي(استرآباد عشق است ونايسـ ابن).268، عشـق را بهجـت
دريخوش ج 1375(طوسى،دينمايمفيتعريذات افتيبه ص3(الـف)، ). ابتهـاج در 359،

رانيانسان است. اگر همـيدر حالات عاطفيدرونريتغياز نوعيمورد انسان، حاك معنـا
وريتغ افتني لازمه وجود عشق در خداوند، راهم،يريدر مورد خدا بپذ  است.يدر ذات

كهنيانايس ابنيبر مبنا پاسخ و بـه قـول«است چون واجب مدرك ذات خوداست
،3ج(ب)،1375(همـو،»الوجود، أشـد الأشـياء إدراكـا لأشـد الأشـياء كمـالاً واجب« او

و لذتّ،359ص و چـون همان ادراك ملائم است؛ پس ادراك هر كمـال، لـذتّ) اسـت
لذتّتيخداوند نهايبراشيخوهمه كمالات واجب عين ذات اوست؛ لذا ادراك ذات 

و بهجت واجب در نها و معشـوقتياست، پس عشق كمال است. او عشق استو عاشق
و معلوم و عالم ص1358،ي(اسـترآباد»بدون تغير، همانطور كه علم است پـس).269،

و و عشق در تغيو ابديازل،يواجب كمال محض است  است.رييو بدون
هـ كنـديمـميعشق خداوند را ترسـيا به گونه ملاصدرا لازميرييـتغچيكـه از آن

مديآينم «ديگوي.او ميا ذات خدا به گونه: يدر حـال كند؛ياست كه ذات خود را تعقل
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ز ازنيهمچن هاست. ذاتنيتر بخشو لذتنيباتريكه و آنچه را كـه او مابعد ذات خود
م نيعني شود،ياو صادر و احكم افعال است، و اتقن مزيافعالش كه افضل  كنـد؛يتعقل

منيبنابرا كـه تـابع عشـق بـه ذات خـوديعشـق گردد؛يآنها را اراده نموده، عاشق آنها
نباشدياوست؛ چراكه هر چه كه عاشق ذات و آثار آن خواهد بود...زي، عاشق تمام افعال

ع گونهو همان بهنيكه ذات خداوند و عشق وجـود هرآنچـه باشد،يم خودعلم وابتهاج
م و ابتهـاج او بـه خـودش اسـتنيعـزيـن شـوديكه از ذات او صادر و عشـق »علـم

ص1363،يرازي(ش ،270.(
با اما ميتتمـيحركـت بـه سـويگفت: ازآنجاكه شوق به معناديدر مورد شوق

(طوسى،يابتهاج ناش ج 1375از عشق است ص3(الـف)، ر.ك: شـهرزور 359، ،ي/
ص1383 تغ)؛606، تغرييلذا در شوق، درنيو حركـت راه دارد؛ بنـابراريو شـوق

و قـوهيكـه داراتاسـينفوس امكانيهايژگيمورد خداوند محال است. شوق از
ن د؛ اما در واجبهستن و نقص و امكان نستيالوجود قوه . بـا سـتيلذا شوق در او

نباقينصوص از اشتيوجود در برخنيا ميخداوند به ملاقات با انياكرم سخن به
ص22ج،1404،ي(مجلس آمده است بانياهي). در توج504، گفـت كـهدينصوص
ومحبـتيفراتـر از عشـق ذاتـيزيـچ،از جانـب خداونـدامبريپيشوق به لقا
نيخداوند به نب .ستيمكرم

د در اگريادامه به چند اشكال و در نهانياز بـه همـهيكلـيپاسختيدست اشاره
م .گردديآنها ارائه

طر6-2  بندگانياستجابت دعاقي. اشكال از
يداشته باشند، خداوند دعـايبندگان از خداوند درخواستيوقتاتيآيبرخ مطابق

در خداوند را در ارتباط بـايريرپذييتغنيآنها را مستجاب خوهد كرد. قرآن همچن
و زم و مسئلت اهل آسمان انيدعا  ـاز او «دارديمـانيـب گونـهني نْ فـي: ئَلُه مـ يسـ

في يومٍالسماوات و الْأَرضِ كُلَّ  واانيب).29(الرحمن:» شَأْنٍ ه است كـهنياشكال
رايگـاه خداونـد دعـاآنيعنـيكردن اوسـت؛ دعاكننده بعد از دعاياجابت دعا او
م ا كنديمستجاب و ونيكه بنده دعا كرده باشد بدان معناست كه خداوند در زمـان
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مـ بنـدهيدعايمكان خاص ميمنـدو زمـان آوردياش را بـر  مسـتلزميمنـد كـانو
 است. از مخلوقاتيريرپذييتغ

طر7-2  صفت تكلمقي. اشكال از
آاتيــآياريبســ در آ124هيــاز جملــه بقــره آ 164هيــ، نســاء اززيــن 116هيــو مائــده

اسـت كـه تكلـمنيـا وگوو تكلم خداوند با بنـدگانش سـخن رفتـه است.اشـكال گفت
 داديـروتيو موقعيو مكانيزمانطيخداوند مستلزم آن است كه متكلم متناسب با شرا

وديتكلم نما تغنياو بر اساس آن خود را وفق دهد در ذاتيو دگرگونريشائبه ورود
ا . كنديم جاديخداوند را

طر8-2  خلقت زمانمندقي. اشكال از
تغيفلسفيها از استدلاليكي نكهيا رغميعل طريريرناپـذييبـر  ـخداونـد از صـفتقي

آتيخالق زمميدارياتيبود، در قرآن و در طول شش روز دلالتنيكه به خلقت آسمان
آ4هيآديدارند؛از جمله الحد آ3هيآ ونسي،54هي، اعراف آ7هيـ، هـود ،59هيـ، فرقـان

آ آ4هيسجده ق زم آسمان. خلق38هيو تغنيو يريرناپذييدر طول شش روز،با صفت
ميخداوند ناسازگار است؛ چراكه موجود  دهـد،يكه افعال خود را در طول زمان انجام

ا دنديآفريميمعناست كه در زماننيبه دگرگون گشـته،نشياز حال آفرگريو در زمان
انديآفرينمگريد .استدر خداوندريتغيابيراهيبه معنانيو

طريكليپاسخ  اضافهقياز
كه به جنبه فعل واجب مربوطياست كه در صفاتنيايكلياشكالات به صورتنيا طرح

 ـارادهاي راتيمانند علم خداوند به متغ شود،يم وايـ خلقـتاي  ـتكلـم اسـتجابت دعـااي
تغرييو...تغ نرييدر معلول، مستلزم اي.براشوديمزيدر خود علت  ـتمام  ـاشـكالاتني كي

اوراه حل عمده ذكر شده است وجود اسـت،ياگرچه خود نوعو نسبت، اضافه نكهيآن
ضعياز اعراض و استقلالفياست كه وجود آنها ياياز خود ندارند، بلكه تـابع اشـياست

انيبنابرا گرند؛يد تغنياز وجود ايانفعالايرياضافات، يعنيشـود؛ينمـ جـاديدر مضـاف
تغا،ياضــافه خداونــد متعــال بــه اشــ درريــموجــب حقايــ ذاتو تكثــر اويقــيصــفات

تغ شود،گرچهينم الوجـود دارنـد بـا واجـبكهيا تكثر ممكنات، در اضافهايرييبه لحاظ
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ذات واجـب از جهـتنياست؛ بنـابرانيحاصل شود؛ چراكه اضافه فرع وجود طرفرييتغ
لا و و نسبت آن با معلوم،متغريتغيعلم، ثابت يو متكثر است؛ مانند كسـرياست، اما اضافه

ب كه و ا اما افراد در اطرافش در حال حركت ستاده؛يا حركتيساكن ياضـافات نجـاياند. در
پ ا كند،يمرييتغ كنديمدايكه افراد در حال حركت ا نكـهيبـدون و سـتادهيدر آن شـخص

ا153]صتاي[ب،يرازي(ش شود جاديايرييتغيويقيصفات حق چني). يزي ـمطلب همان
ا «كننديمريتعب گونهنياست كه از آن ص1407،ي(طوسـ»تغير الاضافات ممكـن: )؛ 192،

و صـفات فعلـ در اضافات استريتغيعني و مقصود از اضافات، همان فعـل ينه در ذات
تغيلذا مانع اوست؛ و صفات فعلرياز حدوث ايدر فعل و از امـور،نيخدا وجود ندارد

نمريتغ ج1412،يسبحان(ر.ك:ديآيدر ذات لازم ص1، پاسـخنيازيناتيدر روا).126،
تغ«آمده است:  تغرييخداوند با ص1398(صـدوق،»كنـدينمرييمخلوقات، ، 1378و37،

ص1ج تغيراتيتغيعني)؛ 151، و صـفاتريكه در مخلوقات وجود دارد، موجب در ذات
نميقيحق تغ شود،يواجب  ـدر اضافات اعتبارريبلكه ،ي(مجلسـ صـورت گرفتـه اسـتهي

ج1404 ص4، ــ) 236، ــااي ــرواني ــه:تي تغ«ك ــاتش ــق مخلوق ــه ســبب خل ــدا ب ــخ ري
تغ رد،هرچنديپذينم  ـدر خلـق متغرييمخلوقات از ج»شـونديمـري ص10(همـان، ،312 /

ج1403،ير.ك: طبرس ص2، ،399.(
ا ارائه شده است؛ييها اشكالات پاسخنيايبرازين» دهر«راه از كه وجودانيبنيبه

و حوادث در اوقات خاص ن بوده كه زمانيفعل در دهر بوده است، امايعني ست،يبردار
و حوادث در اوقات خاصحص  مشـخص شـده اسـتكيـهرياست كه برايول فعل

ص1375،ي(كاشــان ص1378،يخوانســار/94، ص1383،ي/ شـــهرزور314، ،194،
ص1404 نا،يس ابن ازينياما اشكالات)؛166، وارد شده است كـه پـرداختن بـهانيبنيبر
ج1415،يقمديسعي(ر.ك: قاض طلبديمگريديمجال آن ص3، ،411.(

يريگجهينت
اجينتانيتر مهم منيحاصل از ذ توانيپژوهش را  برشمرد:ليدر موارد

تغ.1 پانيترياز اساسيريرناپذييوصف  ـاوصاف خداوند است كـه خـود اثبـاتهي
دياريبس  است.گرياز صفات
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از صـفات را در درون خـود گـريديارياست كـه بسـيوصف عاميريرناپذيتغ.2
ا تغيواژه نافنيدارد. و فساد، زوال، خروج از قوه به فعـل، رورت،يصر،ييهرگونه كون

و حركت در مكان است كـهو انواع حركت از جمله حركت در ذات، حركت در زمان،
تغيقيمصاد همه،  هستند.رياز
يدر نفـيمختلفـيهـا تدلالاسـ توانيم واجبيو اثباتيبا استفاده از لوازم سلب.3

 از خداوند ارائه نمود.ريتغ
طرييهـا استدلال.4  ـكـه از ياو را نفـيريرناپـذييتغ واجـبيصـفات ثبوتقي

طر عبـارت كنند،يم  ـانـد از: اسـتدلال از  وجـوب،ت،يـو اكملتي ـصـفات اتمقي
بست،يخالق طرقهيالحقطينامحدود بودن، الوجـود بذاتـه، واجـبقيو استدلال از

جم واجب طر الجهات،عيالوجود من و استدلالواتحاد ذاتقياستدلال از صفات
.يمحرك اولقياز طر
طرييها استدلال.5 تغقيكه از مـيريرناپذييسلب صفات نقصان به  رسـنديخداوند

طر عبارت نفينفقياند از: استدلال از يحركت در زمان، نفـياصل حدوث از خداوند،
سوينف حركت در مكان، نفيحركت به نفيشر(خروج از فعل به قوه)،  كثـرت،يقوه،

نفينفت،يماهينف طر دلالو استميتقسيسبب،  موضوع.ينفقياز
و تفكدهيفا.6 است كـه بـرنيايو سلبيها بر اساس صفات ثبوت استدلالكيتعدد

يكـه از خداونـد متعـال نفـيريي ـدلال، نـوع تغ كاررفتـه در اسـت حسب نوع مقدمات به
ميها متفاوت خواهد بود. استدلالزين شوديم و متعدد تغ توانديمختلف كهيريياقسام

نف افتني شائبه راه تغ استدلالي. بعضكنديدر خداوند متعال را دارند يحالات بـاطنرييها
حيدگرگونيبرخ،يدر اجزاء محتمل درونرييتغيو برخ كنديميرا نف حركـتثياز

حريتغيدر زمان، برخ سويحركت در مكان، برخثياز ويحركت به و نقصـان شـر
و برخريتغيبرخ قـرييـتغياز جهت خروج از فعل به سمت قوه راوهاز و... بـه فعـل
اكنديمينف  هستند.ريتغقيموارد از مصادني. كه همه

تغيمتعدديها استدلا رغميعل.7 خداونـد وجـود دارد، در متـونيريناپـذريكه بر
تغيمواردينيد خدا ناسازگار است. از جملـهيريرناپذييوجود دارد كه ظاهراً با صفت

 ـتكلم خداوندايارادهايمند خلقت زماناي رات،يعلم خداوند به متغ و غضـباي رضـا
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و لذت خدانيو همچنياله و مخلوقـاتش. بـرا وندعشق ايبـه ذات  ـهـر كـدام از ني
كلياشكالات در جا ايخود پاسخ مناسبارائه شد؛ اما پاسخ انيهمه اسـتنياشكالات

و صـفات فعلـريكه تغ و مقصود از اضافات همـان فعـل يدر اضافات است نه در ذات
نمريتغنياوست؛ بنابرا .ديآيدر ذات لازم
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و مĤخذ  منابع
[ب:قم صالح؛يصبححي؛ تصحالبلاغه نهج* ].تايدارالهجره،
چ سوم، قم: دفتر تبليغات اسلامىشرح بر زاد المسافر الدين؛ آشتيانى، سيدجلال.1 1381،؛
.م1992، دار صادر بيروت:؛كتاب النفس بن صائغ؛ييحي، محمدبنهباج ابن.2
1377، انتشارات حكمت، تهران:2ج؛الطبّيعةتفسير ما بعد رشد، محمد بن احمد؛ ابن.3
، حكمـت»رسـائل فلسـفى«؛ عمر بن ابـراهيم خيـام-بن عبداالله،نيحسيابوعل نا،يس ابن.4

1362، نشر علمى سينا؛ الطبعه الثالثه، تهران: بوعلى
جالطبيعياتـ الشفاءـ؛ـــــــــ.5 ق.1404، المرعشىااللههآيمكتبة طبيعى، قم:ال، السماع1؛
ق.1400،ارانتشارات بيد قم:؛سينا رسائل ابنـ؛ـــــــــ.6
چ سوم،همدان: دانشگاه بوعلىالهيات دانشنامه علائىـ؛ـــــــــ.7 1383سينا،؛
ق.1404، الاعلام الاسلامى مكتبة بيروت:؛التعّليقاتـ؛ـــــــــ.8
و المعادـ؛ــــــــ.9 1363، مؤسسه مطالعات اسلامى تهران:؛المبدأ

.م1972، الدينية الثقافة مكتبة]،جاي[ب؛الحائرين دلالة؛ي، موس ميمون ابن.10
.1358، دانشگاه تهران؛ تهران:شرح فصوص الحكماسترآبادى، محمدتقى؛.11
؛ تهران: انجمن سينا(قسم الالهيات) لابن النجاةشرح كتاب النيشابورى، فخرالدين؛ اسفراينى.12

و مفاخر فرهنگى 1383، آثار
جالحكمـةر فـى المعتبـ بن ملكا؛يعل هبةاالله،يابوالبركات بغداد.13 چ2؛  اصـفهان: ازدهم،يـ،

.1373، دانشگاه اصفهان
و خلان الوفاء اخوان الصفا؛.14 جرسائل اخوان الصفاء ب2؛ .ق1412، الاسلامية: الدار روتي،
و العلـوم التهانوى، محمدعلى؛.15 جكشاف اصـطلاحات الفنـون لبنـان مكتبـة، بيـروت:1؛

.م1996، ناشرون
چ چهارم، تهران:كتاب التعريفات على بن محمد؛الجرجانى، السيدالشريف.16 . 1370ناصرخسرو،؛
بعند العرب الفلسفةمصطلحات موسوعة جهامى، جيرار؛.17 .م1998، لبنان ناشرون مكتبة:روتي؛
جالإماميـة في شرح عقائد البهيةالفوائد حمود، محمد جميل؛.18 :روتيـبه،يـ، الطبعـه الثان1؛

.ق1421، الأعلمي مؤسسة
م.1993: دارالفكر، روتيب؛مفاتيح العلوم ابوعبداالله؛،يخوارزم.19
؛ الخفري على شـرح التجريـد حاشيةعلى الحاشية محققسبزوارى؛-خوانسارى، آقاجمال.20
.1378، الخوانساري مؤتمرالمحقق قم:
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بمصطلحات الامام فخرالدين الرازى موسوعة دغيم، سميح؛.21 .م2001، لبنان ناشرون مكتبة:روتي؛
جالحكمةشرح عيون الرازى، فخرالدين؛.22 .1373،الصادق موسسة، تهران:3؛
چ محاضرات في الإلهيات سبحانى، جعفر؛.23 .ق1428،مؤسسه امام صادق قم: ازدهم،ي؛
وـ؛ـــــــــ.24 جو العقل السنةالإلهيات على هدى الكتاب قـم: المركـزه،ي ـ،الطبعـه الثان2؛

.ق1412،الإسلاميةالعالمي للدراسات 
في شبر، سيدعبداالله؛.25 ق.1424، قم: أنوارالهدى؛الدين أصول معرفةحق اليقين
جشرح الأساس الكبير شرفى، احمد بن محمد بن صلاح؛.26 ، اليمانية الحكمة، صنعاء: دار1؛

.ق1411
 مؤسسـه؛ تهران:الربانيةفى علوم الحقايق الالهية الشجرةرسائل؛ الدين الشهرزورى، شمس.27

.1383، ايران فلسفهو حكمت
[ب انتشارات:قم؛الشفاء الهياتيعل الحاشيةم؛يمحمد بن ابراهنيصدرالد،يرازيش.28 ].تايبيدار،
ق.1422، العربى التاريخ موسسة، بيروت:الاثيرية الهدايةشرحـ؛ـــــــــ.29
المركـز الجـامعىه،ي ـالطبعه الثان مشهد:؛السلوكية المناهجيف الربوبية الشواهدـ؛ـــــــــ.30

ش.1360للنشر، 
1363، تهران:مؤسسه تحقيقات فرهنگى؛الغيب مفاتيحـ؛ـــــــــ.31
ب1،3ج الثالثـه،؛ الطبعهالاربعة العقلية الاسفاريف المتعالية الحكمةـ؛ـــــــــ.32 :روتيـو ج،

.م1981، داراحياء التراث
و المعادـ؛ـــــــــ.33 االمبدأ و فلسفه 1353 ران،ي؛ تهران: انجمن حكمت
علخيش.34 .ق1395،، تهران: انتشارات اسلاميه2ج؛الدين كماله؛يبن بابويصدوق، محمد بن
.ق1398، النشر الإسلامي مؤسسة؛ قم: التوحيدـ؛ـــــــــ.35
جاخبار الرضاونيعـ؛ـــــــــ.36 .ق1378، نشرجهان، تهران:1؛
و الماديينصادقى، محمد؛.37 .ق1407، دار المرتضي:روتيبه،ي؛ الطبعه الثانحوار بين الإلهيين
جالمعجم الفلسفى صليبا، جميل؛..38 ب1؛ ق.1414، للكتاب العالمية الشركة:روتي،
جالقرآنريتفسيفزانيالمن؛ي، محمدحس طباطبايى.39  النشـر مكتبـة، الطبعه الخامسه، قم:17؛

.ق1417، الإسلامي
شـ،يطبرس.40 ابياحمـد بـن علـخيابومنصور نشـر، مشـهد:1ج؛الإحتجـاج طالـب؛يبـن

.ق1403، المرتضى
و التنبيهـات للمحقـق نصيرالدين محمد بن محمد بن حسـن؛،يطوس.41 شـرح الاشـارات

جالطوسى (الف).1375،البلاغة، قم: نشر1؛
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.ق1407، اسلامى تبليغات دفتر]،جاي[ب؛تجريد الاعتقادـ؛ـــــــــ.42
و التنبيهات مع المحاكماتـ؛ـــــــــ.43 جشرح الاشارات (ب).1375، البلاغة، قم: نشر3؛
بن علامه.44 كشف المـراد فـي شـرح تجريـد االله سبحانى؛ آيتحيتوش وسف،يحلى، حسن

.1382،مؤسسه امام صادق الالهيات، قم:؛ قسمالاعتقاد
الىـ؛ـــــــــ.45 .ق1426الإمام الصادق مؤسسةقم:؛القدس حظيرةتسليك النفس
بن علامه.46 البـاب الحـادي ابوالفتح بن مخدوم حسينى؛-فاضل مقداد-وسفيحلى، حسن

و مفتاح الباب 1365، مؤسسه مطالعات اسلامى تهران:؛عشر مع شرحيه النافع يوم الحشر
م.1961 قاهره، دارالمعارف،؛ الفلاسفةمقاصد محمد بن محمد؛،يغزال.47
ق.1405بيدار،؛ قم: انتشاراتفصوص الحكم فارابى، ابونصر؛.48
كو.49 ترجمـه؛نيدي فلسفهياز راهنمايمقالاتصفات خدا: چارلز؛ افروّ،يتالپ،يليفن،ييال.

عل قاتيتعلش،يرضا بخشا و دانشگاه،؛يروانيشيدكتر 1391قم: پژوهشگاه حوزه
مف دبنيمحمدسعسعيدقمى، قاضى.50 ، تهـران:3ج؛دالصـدوقيتوح شـرح؛يقمـدي ـمحمد

.ق1415، اسلامى ارشادو فرهنگ وزارت
و صفات خدا محمدحسن؛،يقراملك قدردان.51 و اسماء ؛ تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ
1393،ياسلامشهياند
د؛يانيآشتنيالد دجلاليسقي؛ تحقاصول المعارف فيض؛ كاشانى،.52 فتر تبليغاتچ سوم، قم:

1375، اسلامى
سعه،يسم،يكامران.53 حركـت در مجـردات از منظـر امكان«؛يذهب دعباسيس مهر،يديمحمد

شذهن؛»ملاصدرا 1392، زمستان56،
.1362، اسلاميه تهران: انتشاراته،يالطبعه الثان؛يالكاف عقوب؛يمحمدبن،ينيكل.54
مر؛الحكمةاسرار قصيدةشرح اللوكرى، ابوالعباس؛.55 1382، نشردانشگاهىكز تهران:
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